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فراخوان عزل خامنه اي و تشديد جنگ جناحها

جنگ جناحهاي حكومت به مراحل مهم و تعيين كننده خود بسيار نزديك ميشود. جناح مخالف خامنه اي كه تاكنون از حمله و زير سوال بردن مستقيم به خامنه اي احتراز ميكرد، اكنون علنا و رسما عزل شخص خامنه اي را هدف قرار گرفته است. "مجمع نمايندگان ادوار مجلس" كه يكي از تشكلهاي طرفدار رفسنجاني و "اصلاح طلبان" حكومتي  است، امروز ٢٢ مرداد در نامه اي به رفسنجاني خواستار بكار گرفتن اصل ١١١ قانون اساسي جمهوري اسلامي شده است. اين بند قانون اساسي مستقيما به عزل ولي فقيه مربوط است و مضمون آن اينست كه "هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يکی از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد" و اجازه بركناري ولي فقيه تنها در صلاحيت مجلس خبرگان است.

پيش از اين نيز برخي آيت الله ها بطور تلويحي صلاحيت خامنه اي و مشروعيت ولايتش را زير سوال برده بودند. چند روز قبل از نامه "مجمع ادوار"، علي محمد دستغيب كه خود هم آيت الله و هم از اعضاي مجلس خبرگان است خواهان تشكيل علني مجلس خبرگان براي "اعاده حيثيت از مرجعيت" شده بود. او نيز با اينكه موضوع مورد بحثش "بررسي مساله انتخابات" اعلام كرده بود اما در واقع با تاكيد بر پياده كردن "اصول قانون اساسي" و مساله "مرجعيت" و برگزاري جلسه علني مجلس خبرگان بطور غير مستقيم عزل خامنه اي را هدف فرار داده بود. منتظري نيز در موضعگيريهاي خود مشروعيت ولي فقيه را (بازهم بطور تلويحي) زير سوال برده بود. اما اينك يك تشكل رسمي و قانوني وابسته به يك جناح حكومت صراحتا مساله عزل خامنه اي را طرح نموده است و اين گامي فراتر از همه اينهاست. اين به معناي اينست كه جنگ اينها هم اكنون وارد يك مرحله تعيين تكليف شده است. اين بدان معناست كه اين دو جناح ديگر مراوده خشك و خالي نيز نميتوانند با هم داشته باشند. همين روزها بايد منتظر لشكر كشي هاي خياباني اينها در برابر يكديگر بود. همين روزها بايد راس اين دو جناح بگوش يكديگر سيلي بزنند و يكديگر را تكفير كنند. 

سوالاتي كه فورا مطرح ميشود اينست كه اولا آيا حضور مردم سرنگوني طلب در خيابانها باعث خودداري اين دو جناح از وارد شدن به نبرد نهايي نخواهد شد؟ و ثانيا و مهمتر اينكه حاد شدن جنگ درون حكومتي چه تاثير فوري اي بر جنبش و اعتراضات مردم خواهد داشت؟
پاسخ سوال اول بنظر من منفي است. مساله اينست كه تضادها و خصومتها و جدايي هاي دو بخش حكومتي آنچنان عميق و حاد شده است كه ديگر جا و امكاني براي ملاحظه كاري و خودداري از حذف رقيب باقي نمانده است. اين روزها هركس مجادلات و افشاگريهاي بخشهاي مختلف حكومت از يكديگر را دنبال كرده باشد متوجه ميشود كه اين ديگر حكومت نيست. يك صف درهم ريخته و بسيار متشتت و آشوب زده است. ديگر در درون حكومت سگ صاحبش را نميشناسد. افشاگريهايي كه در عرض همين چند روز اينها در مورد اعمال شكنجه و تجاوز و قتل در زندانها كرده اند براي يك عمر جنگ خونين كافي است. اين روند را ديگر بهيچ وجه نميتوان به عقب برگرداند. ديگر اين صف در هم ريخته را با هيچ چسبي نميتوان به هم پيوند داد. و در اين بلبشو و آشوب، هركس به فكر خويش است. اين ويژگي همه حكومت هاي در حال فرو پاشيدن است كه كسي به فكر مصالح كلي نيست بلكه هركس ميخواهد گليم خويش را از آب بيرون بكشد. بهررو مساله از اين حرفها بسيار گذشته است كه كسي بخواهد در فكر ملاحظه كاري از ترس مردم باشد. جناح موسوي – رفسنجاني در واقع با افشاي طرف مقابل و فراخوان و عزل و محاكمه و اينها ميخواهد خودرا در محكمه مردم تبرئه كند. و جناح مقابل هم پيش از اينها با دستور خامنه اي با مردم وارد جنگ شده است و در مقابل حملات و افشاگريهاي طرف مقابل نميتواند ساكت باقي بماند. اين جنگ بايد تا به آخر يا تا پايان كار يكي از اينها پيش رود. راه ديگري باقي نمانده است. 
اما در مورد سوال دوم يعني اينكه حادتر شدن جنگ درون حكومتي چه تاثيري بر جنبش مردم خواهد داشت مساله قابل تامل بيشتري است. بطور خلاصه آنچه روشن است اينست كه برخلاف آنچه در ظاهر بنظر ميرسد اين جنگ جناحها نيست كه مردم را به خيابان ها كشانده است. اين اعتراض و مبارزه و انزجار و خشم مردم از كل حكومت است كه به اين جنگ و كشاكش دامن زده است. و اين كشاكش ها نيز خود امكاني به مردم داده است كه جنگ خود عليه كل حكومت را گسترش دهند و علني و جمعي به پيش ببرند. حاد شدن كشاكش و نزاع دو بخش حكومتي فرجه بيشتري به مردم ميدهد كه صفوف خودرا متحدتر كنند، در ابعاد وسيعتري به مبارزه دست بزنند و بر خواست و آرزوي قلبي خود كه سرنگوني كل حكومت است در صفوف ميليوني تاكيد كنند. تشديد جنگ درون حكومتي ميتواند جنگ عليه حكومت را نيز سريعا تشديد كند. در اين زمينه در اين نشريه مشروحتر بحث شده است. مهم اينست كه رهبران جنبش انقلابي مردم نقطه عطف پييش رو را ببينند و خودرا براي يك پيشروي و جهش اساسي در مبارزات مردم آماده كنند. گسترش خواست و شعار سرنگوني جمهوري اسلامي در اين شرايط از اهميت ويژه اي برخوردار ميشود. جناح رفسنجاني – موسوي روشن است كه در تلاش است كل هدف جنبش و اعتراضات مردم را به كنار زدن خامنه اي و احمدي نژاد خلاصه و محدود كند و جمهوري اسلامي را از طوفان انقلاب نجات دهد. اما مردمي كه آزادي و رفاه و حداقلي از زندگي انساني ميخواهند، مردمي كه كل نحوست حكومت اسلامي را در دوره هاي مختلف قدرتمداري خود اين جنابان نيز لمس كرده اند، به چيزي كمتر از سرنگوني كل حكومت و برچيده شدن كل بساط زندان و اعدام و شكنجه و فقر اين حكومت رضايت نخواهند داد.*
